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 ×ایمانی ابوطالبوضعیت توثیق و تضعیف قائلان به بی
 8رضا طبیبیعلی

 1کبری حیدری

 چکیده
اند این است که روا داشته ×تحریفگران در حق حضرت ابوطالبی که برخی هایاز جمله ایراد

 است! ردهاویایمان ن ’به اسلام و پیامبر اکرم شایشان با حالت کفر از دنیا رفته و در سراسر عمر

رجال این احادیث  احوالاند که کرده استناد تفاسیری و روایات ادّعایشان به اثبات برای افراد این
وهشی این موضوع، پژ باره؛ چراکه برخی از این رجال محکوم به ضعفند. دراستنقد  نیازمند بررسی و

یشان اشاره ا بارهبه ثبت نرسیده و در کتب مرتبط با شخصیت ابوطالب به برخی از راویان حدیث در
وثاقت و  ،ایانهخکتاب منابع از استفاده و توصیفیتحلیلی ـ  روش با نگارنده روشده است؛ از این

 است. را بررسی کرده ×ابوطالب یایمانبیقائلان به  فضع

  واژگان کلیدی
 الرجهای ضدّ ابوطالب، جعلیات اموی، روایات ضعیف، ایمان ابوطالب، بررسی سندی گزارش

 درآمد
 .است ×طالبفرین صدر اسلام، ابوطالب پدر امام علی بن ابیآهای نقشیکی از شخصیت

 ’نکته تاکید دارد که ابوطالب با وجود پشتیبانی از پیامبر اکرم ت بر اینروایات تاریخی اهل سنّ 

ایاتی مجموعه رو سبببوطالب معتقدند، به انیاوردن ت که به ایمانعموم اهل سنّ .هرگز ایمان نیاورد
میراث حدیثی ایشان  در لذاروایت شده و  ’جعلی است که به گفتهٔ خودشان از حضرت رسول

یه آت ذیل چند روایات جعلی یا از طریق تفاسیری است که راویان اهل سنّنفوذ کرده است. این 

                                                           
 .a-tabibi@araku.ac.irاراک  دانشگاه اسلامی معارف و الاهیات گروه . استادیار8
 .vnl8398@gmail. com اراک دانشگاه حدیث و قران علوم دکتری . دانشجوی1
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 و خاندان ×حضرت علی اپرداخته ذهن افرادی معاند ب اند یا احادیثی است که ساخته ونقل کرده

همهٔ این روایات  .اندکرده باره جعل این در احادیثی اساس همین بر امیّهبنی کهاست؛ چنانایشان 
ود اجماع وج ،مسلمان شد ،در حالی مطرح شده است که در منابع شیعی بر این مسأله که ابوطالب

روایات سنّی این لازم است  لذا .هم به ما رسیده است ^دارد و این اجماع از طریق اهل بیت

ایمان  ’پیامبر اکرم ؛ چراکه اگر ابوطالب بهآن مورد توجّه قرار گیرندراویان موضوع بررسی شده و 

  گرفت.مبنی بر ایمان ایشان شکل می ^در میان اهل بیتاجماعی نباید نیاورده بود، 

 ؛است دی به ثبت رسیدهی متعدّهاایمان ابوطالب و ابعاد مختلف شخصیتی ایشان پژوهش بارهدر
ابوطالب از  ةابلصحامه امینی، ابوطالب کفیل الرسول از سعید عسیلی، کبیر ااز جمله کتاب الغدیر علّ
ته این موضوع نگاش بارهمقالاتی هم در . ... امه طباطبایی وایمان ابوطالب از علّ عبدالرسول غفاری،

ضاپور، از عبدالرحیم ر« تایمان والدین پیامبر و ابوطالب در نگاه شیعه و اهل سنّ»از جمله  ؛استشده 
نقدی بر دیدگاه مولوی در مورد » و دحسن وکیلیاز محمّ« الدین عربیابوطالب از نگاه محی»

و  مزیپرداباز بعُد دیگری به ایمان ابوطالب  ایمکوشیدهدر این پژوهش . از احمد احمدی« ابوطالب
 ایشان است. ییمانابین تضعیف یا توثیق قائلان به آ

 های ذیل آیاتالف( گزارش
ارتند یات عبآبوطالب است. این یاتی از قرآن کریم در شأن اآت، نزول بنا بر روایاتی از اهل سنّ

 از:

 سوره توبه 113آیه  .1
 متن آیه چنین است:

لنَّبیِّ 
ذینَ  ما کانَ ل  ک ََ وَ لَو کانوا اولی مَنوا اَ آوَ الَّ روا ل لمُش  ن یَستَغف 

َ لََمُ اَ   ما تَبَ ََّ
ن بَعد  ُ قُربی م    3.صحابُ الَحیم  م اَ نََّّ

برای پیامبر و مؤمنان، شایسته نبود که برای مشرکان از خداوند طلب 
نها آنکه بر آن هم پس از آ .مرزش کنند، هرچند از نزدیکانشان باشندآ

  .«روشن شد که این گروه، اهل دوزخند
که شعیب از زهری، از است الیمان نقل شده اند از ابیت گفتهاهل سنّ  ،یهاین آدرباره شأن نزول 

هل و مد و ابوجآنزد وی  ،هنگام وفات ابوطالب ،بن مسیب و او از پدرش نقل کرده که پیامبرسعید 
را به  «لا اله الّا اللّه»خواست کلمه  خود ه را بر بالین او حاضر دید. پیامبر از عمویعبداللّه بن امیّ

                                                           
 .883. التوبة، 3
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بوطالب خواستند از دین ورد تا نزد خداوند بر ایمان وی شهادت دهد؛ امّا ابوجهل و عبداللّه از اآزبان 
ولی  ،شتدایپیوسته کلمه توحید را بر ابوطالب عرضه م ’عبدالمطّلب روی برنگرداند. رسول خدا

« للّهلا اله الّا ا»خرین سخن ابوطالب این بود که بر دین عبدالمطلب باقی خواهد ماند و از گفتن آ
ام، برای تو از جانب خداوند نهی نشدهامتناع ورزید. در این هنگام، پیامبر سوگند یاد کرد که تا 

 1قصص نازل شد. 92یه آانعام و  12یه آاستغفار خواهم کرد و در پی سوگند پیامبر، 
که اسحاق بن ابراهیم  9طبری روایت دیگری را به همین مضمون از صحیح بخاری نقل کرده

نیز  سید قطبو  د رضارشی 2از سعید بن مسیب نقل کرده است. ،از زهری ،از معمر ،از عبدالرزاق
از ظاهر روایت  1.کندیکفر ابوطالب دلالت م و یایمانبیکنند که بر یه، شأن نزولی نقل میآذیل این 
که میبدی و پیش از وفات ابوطالب نازل شده؛ چنان ’یه پس از سوگند رسول خداآید که آبرمی
مسلم و بخاری، بیشتر مفسّران رغم وجود این روایت در صحیح  به 1ن تصریح کرده است.آنیز به 
 اند. ه مختلف صحیح ندانسته و رد کردهن را به ادلّآسنت،  اهل

اند و در این حدیث را از او یافته فقط شده گفته اشبارهابوالیمان وجود دارد که در ،لدر روایت اوّ
  5.ستا ضعیف حدیثش و است کذّاب و کردهیاند او جعل حدیث مادامه نام شعیب ذکر شده و گفته

ص نیست کدام اسحاق بن ابراهیم منظور است. بعضی گفتهمشخّ اندروایت دوم نیز گفته بارهدر
اند شاید منظور اسحاق بن ابراهیم بن الدبری اند اسحاق بن ابراهیم بن راهویه است و بعضی گفته

 81.اند او ضعیف و منکرالحدیث است و ثقه نیستعبدالرزاق هم گفته باره. درباشد
این  در نقد سندلذا  .رسدیدر هر صورت سند این دو روایت به سعید بن مسیب م ،به طور کلی

 ×به انحراف و دشمنی با علیاو  88.مشهور بود« عمر ةراوی»اند سعید بن مسیب که به روایت گفته
و شیخ مفید نیز در  81گویی او را منافق شمردهودر گفت ×متّهم است و یکی از فرزندان علی
اند که او بر جنازه امام هسعید بن مسیب نقل کردباره ی درحتّ 83الارکان او را ناصبی دانسته است.

 81.داشتیاج بن یوسف را روا مولی نمازخواندن پشت سر حجّ ،نماز نخواند ×ادسجّ

                                                           
 .182-189؛ اسباب نزول، ص811-818، ص8؛ صحیح مسلم، ج31، ص88جامع البیان، ج .1
 .38، ص88جامع البیان، ج .9
 .111، ص9صحیح البخاری، ج .2
 .8118، ص3، جالقرآن ؛ فی ظلال92، ص88جالمنار،  .1
 .118، ص1ج ،کشف الاسرار .:کن.  .1
 .385صمن قریش، ؤابوطالب م .:کن.  .5
 .381-381صقریش، من ؤابوطالب م .81
 .11، ص1التهذیب، ج تهذیب .88
 .115النزول، ص اسباب ؛125ص ،1ج تاریخ، ه : جلو.ک. ن. 81
 .115النزول، ص ؛ اسباب811المقال، ص منتهی. 83
 .83، ص89: الغدیر، ج.کن.  .81
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ه کّوز فتح مب در رحجر از واقدی، مسیّروایت پدر سعید نیز مرسل است. زیرا بنا به نقل ابن
از ازدی و غیر  همحجر یه. ابنآیه، نه مسلمان بوده و نه شاهد نزول آاسلام اورده و در زمان نزول 

  89ب از کسانی است که جز پسرش سعید، کسی از او روایت نکرده است.که مسیّ کندیاو نقل م

قند ران متّفاست. مفسّ یه آن با زمان نزول آگفته، ناسازگاری تر دربارهٔ روایتِ پیشاشکال مهم
راجع عاشور ابن 82ه بر پیامبر نازل شد.هایی است که پس از فتح مکّکه سوره توبه از واپسین سوره

ل این خبر، واهی است؛ زیرا نزو دیگوییه را دربارهٔ پدر و مادر پیامبر دانسته، مآروایتی که نزول  به
 81بوده است. ،دینههای پایانی رسالت پیامبر، در متوبه در سال 883یه آ

یه را در شأن غیر آاشکال دیگر، تعارض این روایات با روایات صحیح دیگری است که نزول 
  ن این است:آت نقل شده و ابوطالب دانسته است که از منابع معتبر اهل سنّ

  :ن حضرت فرمودآکه  کندینقل م ×خلیل از حضرت علیابی

بودند استغفار از کسی شنیدم برای پدر و مادرش که مشرک 
 :گفت نکن. استغفار مشرکت مادر و پدر برای گفتم: او به کرد.یم

 را مطلب این کرد؟ استغفار مشرکش پدر برای ابراهیم اینکه نه مگر
 سانیک و پیامبر نباید»: شد نازل آیه این که گفتم ’پیامبر خدمت

پس  ،اند برای مشرکان هرچند از خویشاوندان باشندآورده ایمان که
. کنند آمرزش طلب روندیم منکه دانستند که به جهنّآاز 

 ییهاوعده سبب به مگر نبود، پدرش برای ابراهیم خواستنآمرزش
شکار شد که پدرش دشمن خداست، آ شکه به او داده بود و چون برای

 «.از او بیزاری جست
 : دگوییو م داندیالسند م جالب اینکه حاکم در مستدرک الصحیحین این روایت را صحیح

 81.اندنکرده نقل را این صحیحین امّا
از  ،باشد ابوطالب بارهتواند درنمی آیه این دهدیکه نشان م هم هستقرائن و شواهد دیگری 

 جمله:

                                                           
 .835، ص81التهذیب، ج تهذیب. 89
 .92، ص88؛ المنار، ج389، ص1اف، جالکشّ .82
 .181، ص81التنویر، ج و التحریر .81
 .111، ص1مستدرک، جال .81
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ثان این است که سورهٔ برائت در سال نهم ران و محدّمشهور و معروف در میان مفسّ -
ای است که بر خرین سورهآران، این د، بلکه به عقیده برخی از مفسّشهجرت نازل 

ه و قبل وفات ابوطالب در مکّ :اندخان نوشتهدر حالی که مورّ ؛نازل شده است ’پیامبر

 85فاق افتاد.اتّ ’از هجرت پیامبر

ت دوستی و مودّ ،های بسیاری از جعل و دروغ در این حدیث وجود دارد. بدون شکنشانه -
که  ’یا کسی مثل پیامبرآ ،با این حال .تبا دشمنان خدا به معنای دشمنی با خداس

ترین فرد به خداوند است به جای برائت خاتم و برترین پیامبران، اشرف مخلوقات و نزدیک
  11؟کندیها دراز مآن سوی به دوستی دست و زدریینها طرح دوستی مآاز دشمنان خدا با 
  :دگوییطبری در تفسیر خود م

 شکایت ’پیامبر از و آمدند ابوطالب نزد مکهّ مشرکان وقتی

 عزوّجلّ  خدای از مگوییم هرچه: فرمود ابوطالب ایشان به کردند،
بگو: اگر ایشان مرا  .دیگویم و دفرماییو او مرا چنین م میگویم
فتاب در یک دست من نهند و ماه تابناک در دست آقدر بدهند که نآ

 کم و زیاد حرف یک دگویینکه خدای عزوّجلّ مآدیگر نهند، من از 
ن ای فرزند! دی :کنم. سپس ابوطالب به دنبالش فرستاد و گفتنمی

 یخوانیم خدای به را آفریدگان و کنییتو حق است و تو نصیحت م
ن داشتم که عرب دربارهٔ آبیم  اگر و نمایییم ایشان به را راست راه و

من زبان بگشایند و بگویند ابوطالب چون پیر شد از دین خویش و 
وردم و به تو آو اجداد خویش برگشت من نیز ایمان می باآ
 18.دمگروییم

 ،چهره شاخص و بزرگ قریش ،که وقتی کسی مثل ابوطالبآن است این روایت  وارد برا نقد امّ
 است ممکن چگونه پس است. حق جهنّم و بهشت که است این معنایش است، حق تو دین دگوییم
 قایق،ح این به توجّه با بردارد؟ خود اعتقاد از دست کند ملامت را ایشان عرب شاید اینکه صرف به

شکار نمیآ را ایمانش و کردیم تقیّه امّا بود، پیامبر نبوّت و یکتا خداوند بهمؤمن  ابوطالب معتقدیم
 امه طباطبایی معتقد است: رو علّکرد. از این

                                                           
 .891، ص1تفسیر نمونه، ج .85
 .11ت، صایمان والدین پیامبر و ابوطالب در نگاه شیعه و اهل سنّ .11
 .38ص، 88جامع البیان، ج .18
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 ،اگر ابوطالب به ایمان تظاهر نکرد، برای این بود که به اصطلاح
  11.کند حمایت جناب آن از بتواند و نموده رعایت را طرفیبی

ان شاجماع ،اند که به طور قطعهکردعا بر ایمان ابوطالب را ادّ ^اجماع اهل بیت همبرخی 

 کت به جا گذاشت و به تمسّبرای امّ  ’ا یکی از دو ثقلی هستند که پیامبرهنآت است، زیرا حجّ

 ن دو امر کرد و فرمود: آبه 

َ ما ا    . ل واض  ن تَ ما لَ م ب   کتُ سَّ ن تَ

 شوید.ک کنید، هرگز گمراه نمین دو تمسّآمادامی که به 

 سوره قصص 56آیه  .2
 متن آیه چنین است:

علَمُ هُوَ اَ  نَّ اللهَ یَّدی مَن یَشاءُ وَ لک   حبَبتَ وَ لا تَدی مَن اَ  کَ نَّ ا  

  13.مُهتَدینَ ـب ال

توانی راهنمایی کنی، لیکن در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی
یافتگان داناتر و او به راه کندیخداست که هر که را بخواهد راهنمایی م

  است.
مسلم در صحیح و ترمذی از محمّد بن حاتم میمون از یحیی بن سعید از یزید بن کیسان از 

 اله لا»از او خواست  ’هنگام وفات ابوطالب، پیامبر اکرم اند کهنقل کرده حازم و از ابوهریرهابی

  :گفت ا ابوطالبامّ ،را بر زبان بیاورد «الّا اللّه
وشن چشم تو را ر «لا اله الّا اللّه»اگر سرزنش قریش نبود با گفتن 

  11.کردمیم
اند که در وقت مرگ، سوره قصص را مربوط به ابوطالب دانسته ۴۹یه آه دیگری عدّ بخاری و

 رمود: ف ’امر کرد تا رستگار شوند و پیامبر ’به اطاعت از پیامبرنها را آهاشم را جمع کرد و بنی

  ی؟کنیو خود را رها م یکنینها را نصیحت مآای عمو 
  :امّا ابوطالب گفت

  19توانم از دین پدر و اجدادم دست بردارم.نمی

                                                           
 .91، ص82المیزان، ج .11
 .92. القصص، 13
 .91، ص11البیان، ج ؛ جامع8118، ص3، جالقرآن ؛ فی ظلال11، ص8جصحیح مسلم،  .11
 .81، ص89الغدیر، ج .19
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  :زجّاج نیز گفته است
یه در شأن ابوطالب آاجماع مسلمانان یا مفسّران بر نزول این 

 است. 
صالح وجود دارد که به تصریح عبّاس از طریق ابیاز ابن همدربارهٔ این شأن نزول روایتی 

 12عبّاس است.ترین طریق به ابنسیوطی، ضعیف
 است: چنین طریق دیگر این روایت 

مروان از یزید و او از  :اندعمر گفتهابیمحمّد بن عباد و ابن
حازم و او از ابوهریره روایتی نقل کردند که ابی کیسان و او ازابن

ا او انکار کرد بگوید امّ «لا اله الا الله»پیامبر از عموی خود خواست 
  11یه را نازل کرد.آو خداوند این 

اشته ی را واداعمّ از شیعه و سنّ ،این شأن نزول که از قتاده و مجاهد نیز نقل شده، مفسّران بعدی
ا استناد ت بسنّ ران اهلبسیاری از مفسّ ،خاذ کنند. از یک سومواضع مختلفی اتّن آتا در برابر است 
اند که در توضیح این روایت نجا پیش رفتهآاند و برخی تا مدهآن، در صدد اثبات کفر ابوطالب برآبه 
  :اندگفته

ولی خداوند با  ،داشتیوردن ابوطالب را دوست مآپیامبر، اسلام
ن وردآپیامبر مایل به اسلام .پیامبر را رد کردیه خواسته آنزول این 

سوره زمر اسلام  93یه آامّا خداوند با نزول  ،وحشی )قاتل حمزه( نبود
 11او را اراده کرد و وحشی مسلمان شد.

  :معین گفته استابن

اب است. نسائی معروف به سمین، کذّ ،محمّد بن حاتم بن میمون
از او احادیث جعلی نقل زهری است: یحیی بن سعید گفته  بارهدر
 و است که مجهول شده هم گفته عباد بنمحمّد  درباره. کردیم

 ضعیف و دارای احادیث ناشناخته است. ،مجهول ،ابمروان هم کذّ
 حازم و ابوهریره مشترکسلسلهٔ این دو حدیث در یزید بن کیسان، ابی

ت سکه به او اعتمادی نیاست کیسان گفته ابن بارهاست. ابوحاتم در
  15حازم هم ناشناخته است.ابی .شوداحتجاج نمی شو به احادیث

                                                           
 .831، ص9المنثور، ج الدرّ .:کن.  .12
 .382من قریش، صؤابوطالب م .11
 .112، ص1البیان، ج مجمع .11
 .315ـ311من قریش، صؤابوطالب م .15
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یه و وفات آن، شاهد نزول آیک از راویان هیچزیرا اند؛ روایات پیشین را مرسل دانسته ،کسانی
 ×ترین این روایات از اوست، به جعل حدیث بر ضدّ علیکه صحیح همابوهریره  .ابوطالب نبودند

خر عمر پیامبر را درک کرد، بیش از همهٔ آوی با اینکه فقط سه سال  31است.هم و به نفع معاویه متّ
، عمر، عایشه و عثمان، ×همین مسأله موجب شد علی !ستا صحابه از حضرت روایت نقل کرده

م به هابوهریره را نخستین راوی متّ ،یو روایاتش را انکار کنند. به طور کلّ  کرده هماو را به کذب متّ
 همه آرای اتّفاق بر بنا و کردهیگری میدر زمان وفات ابوطالب تکدّ وی 38.اندشمردهکذب شمار 

پس به هنگام وفات ابوطالب سر و  .وردآ اسلام خیبر، جنگ سال در یعنی هجری، هفتم سال در
 31که نقل حدیث کند.است کاری با حدیث نداشته 

  :مده استآ ×در حدیثی از امام صادق

را مخفی و  شاناصحاب کهف است که ایمانمَثَل ابوطالب، مَثَل 
  33.کردندیاظهار شرک م

یه در شأن ابیآنزول  ،است که برخی و مشابهات آن ×با استناد به این سخن امام صادق

  :این شأن نزول گفته است پذیرند. طبرسی در ردّطالب را نمی

هی مخالفت طور که امکان ندارد پیامبر با اوامر و نواهی الاهمان
هی اش نیز مخالف خواست و اراده الاکند، امکان ندارد خواسته و اراده

هی نیز مصون نخواهد باشد وگرنه از مخالفت با اوامر و نواهی الا
 31.بود

ن مربوط به جنگ احُد است که وقتی آیه نقل شده و آشأن نزول دیگری برای این  ،همچنین
 کندیبرای هدایت قومش دعا م ،شودیمو صورتش با شمشیر شکافته  ندشکمی ’دندان پیامبر

ی هر یه قبلآیه و آاین که  دآییماز نوع گزارش مسلم و بخاری بر ،علاوهبه. شودییه نازل مآو این 
یه با فاصله حدود ده سال، آدو در وقت مرگ ابوطالب نازل شده و این در حالی است که این دو 

  39.ه و دومی در مدینه نازل شده استاوّلی در مکّ

                                                           
 .38، ص89الغدیر، ج .31
 .119، ص8ج یةتاریخ الآداب العرب .38
 .38، ص89الغدیر، ج .:کن.  .31
 .811الدین، ص ؛ کمال112-119خبار، صالا ؛ معانی111، ص8الکافی، ج .33
 .112، ص1البیان، ج مجمع .31
 .۱۲۵، ص۱ج الکبری، طبقاتال؛ ۱۵۲، ص۲تفسیر ابن کثیر، ج .39
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یمان ا دهدیابوطالب دلالت ندارد، بلکه نشان م یایمانبییه بر آت حدیث، بر فرض صحّ حال
که چنان ،بلکه به خواست خداوند است و سخن ابوطالب ،نیست ’ابوطالب به اراده مستقل پیامبر

 .داردتوریه بوده و به کلمه توحید و دین حق اشاره  ،یه قبل گفته شدآذیل 

 انعامسوره  26آیه  .3
 متن آیه چنین است: 

ما  نفُسَهُم وَ  اَ لا  ن یُّل کونَ ا  ا   ونَ عَنهُ وَ یَناَ  هُم یَنهَونَ عَنهُ وَ  وَ 

  32.یَشعُرونَ 

ولی  ،کنندین دوری مآو خود نیز از  دارندین باز مآنان مردم را از آو 
  دانند.در حالی که نمی ،افکنندجز خویشتن را به هلاکت نمی

 ،نیدهعبّاس شاز طریق سفیان ثوری از حبیب بن ابوثابت از فردی که از ابن طبری و دیگران
  :عبّاس گفتکه ابن دنکنینقل م

نفُسَهُم وَ ما  اَ لا  ن یُّل کونَ ا  ونَ عَنهُ وَ ا  وَ هُم یَنهَونَ عَنهُ وَ یَناَ »یه آ

ت رسول در حقّ ابوطالب نازل شد که او مردم را از اذیّ« نَ یَشعُرو

  31شد.ولی خود داخل در اسلام نمی ،کردینهی م ’خدا

مخیمره و روایت سوم از قاسم بن مخیمره است. ابن 31روایتی دیگر در این زمینه از عطاء بن دینار
  :دیگویذیل این روایت م

وکیع از بشر نقل یه در شأن ابوطالب نازل شده است، زیرا ابنآ
ن آو خود نیز  داشتیباز مکرده که ابوطالب مردم را از ایذاء پیامبر 

 35کرد.حضرت را تصدیق نمی
. نخست اینکه نها شده استردّ آد در این روایات موجب ها و اشکالات متعدّامّا وجود ضعف

 ،بسا این فردعبّاس شنیده و و چهن را از ابنآص نیست چه کسی مشخّ است؛ زیرا مرسلروایت، 
 11است. حبّان او را مدلّس خواندهکه ابنچنان ثقه نیست؛ حبیب بن ابوثابت. دوم اینکه باشد ثقهغیر

                                                           
 .12. الانعام، 32
 .۷۶، ص۵المنثور، ج ؛ الدر881ّص، ۷جامع البیان، ج .31
 .881، ص1البیان، ج جامع .31
 .881، ص1جالبیان،  جامع .35
 .۲۳۵، ص۷بخاری، جالصحیح  .11
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هم به تدلیس بوده و از ضعفا و متّهم سفیان ثوری  18است. منفرد همچنین وی در نقل این گزارش
 11.کردین نقل حدیث ماابکذّ

یه را در شأن مشرکانی دانسته که مردم را از ایمان آ ،عبّاسبه نقل از ابن ،طبری به چند طریق
مایر جمع یه، ضآه به سیاق با توجّوی  .وردندآو خود نیز به او ایمان نمی ندداشتمی باز ’پیامبربه 

به هیچ وجه بر ابوطالب  شانیه قبل ذکر شده و صفاتآگرداند که در به مشرکانی برمیرا ن آدر 
ه تر است کن با روایاتی بیشتر و صحیحآپس اشکال دیگر این روایت تعارض  13کند.صدق نمی

 ’ا مردم را از پیروی و ایمان به محمّدهنآیه را دربارهٔ مشرکان قریش دانسته است؛ زیرا آنزول 

یه آ. آنچه مفسران متقدّم و متاخّر در تفسیر گرفتندین فاصله مآو خود نیز از  داشتندییا قرآن باز م
ال یه، سه احتمآدر تفسیر این  ،اند نیز با همین روایات موافق است. به طور کلّیپیشین بیان کرده
 بیان شده است:

« عنه»یات قبل، مرجع ضمیر در دو کلمه آیه و آبرخی از مفسّران با استناد به سیاق این  -
از قتاده و مجاهد نیز نقل شده که مشرکان قریش، مردم را از  ٤٤اند.را قرآن کریم دانسته

  ٤٥.کردندین دوری مآشنیدن قرآن نهی و خود نیز از شنیدن 

زیرا او مردم را از آزاررساندن به  .تواند در شأن ابوطالب باشدیه نمیآاین احتمال، نزول  بر بنا
 داشت، نه از شنیدن قرآن.می پیامبر باز

ا مردم را از ایمان و هنآو مراد این است که  گرددییه به پیامبر باز مآهر دو ضمیر در این  -
ن احتمال، . در تایید ایگرفتندیفاصله م ایشانو خود نیز از  کردندیپیروی از پیامبر نهی م

که  ،طلحهعبّاس از طریق علی بن ابیحنفیه، سدیّ و ابنروایات صحیح متعدّدی از ابن
وردن به آنقل شده که مشرکان، مردم را از ایمان 12عبّاس است،ترین طریق به ابنصحیح

  11کردند.را اجابت نمی نایشاو خود نیز دعوت  داشتندیپیامبر باز م

                                                           
 .۱۵۴، ص۱صحیح مسلم، ج .18
 .311من قریش، صؤابوطالب م .11
 .881ص، 1جامع البیان، ج .:کن.  .13
 .811، ص1التنویر، ج ؛ التحریر و11، ص3البیان، ج روح .11
 .118، ص3، جابن کثیر ؛ تفسیر128، ص3المنثور، ج ؛ الدر881ّ، ص1جالبیان،  جامع .19
 .189، ص1و ج 119، ص8الاتقان، ج .12
 .128، ص3المنثور، ج ؛ الدر831ّ، ص1؛ تفسیر ابن کثیر، ج881، ص1البیان، ج جامع .11
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یه در شأن مشرکان است، نه آیه هم مخالف نیست، نزول آکه با سیاق  ،این احتمال بر بنا
 ابوطالب.

ا مردم را از آزاررساندن به پیامبر نهی هنآیه این است که آمرجعِ دو ضمیر، پیامبر و معنای  -
در شأن  تواندییه مآاین احتمال، نزول  . بنا برکردندیوردن امتناع مآو خود از ایمان

یه، ضعف سند این روایات و نیز تعارض با آابوطالب باشد؛ امّا به دلیل مخالفت با سیاق 
اعتبار است؛ به همین روایات فراوان و صحیحی که دو احتمال اوّل را گزارش کرده، بی

  11ند.اکثیر، روایات دو احتمال اوّل را ترجیح دادهدلیل، طبری و ابن

ن است که طبق روایات صحیح از پیامبر و صحابه، سوره آاشکال دیگر بر این دسته از روایات 
که  کندیدفعی و یکباره بر پیامبر نازل شده است. عبداللّه بن عمر در روایتی از پیامبر نقل م ،انعام

 فرمود: 

هزار ملک با  11حالی که  در ،سوره انعام یکباره بر من نازل شد
  15.کردندین را مشایعت مآحمد و تسبیح خداوند، 

یات سوره انعام سبب نزول خاصیّ نخواهد داشت و شأن نزول هر بخش از آبر این روایات،  بنا
 .دآییبه دست م آنیات و سیاق آیات این سوره، با توجّه به قرائن موجود در آ

 ضحضاحهای ب( گزارش
بر اساس برخی روایات، ابوطالب در حال کفر از دنیا رفت، ولی به  معتقدندت سنّبسیاری از اهل 

داشت، در عذابش تخفیف داده شده و روا و مسلمانان  ’پیامبر خدمات و ایثاری که در حقّسبب 

نظر گرفته شده است. این روایات که به  در شبرای ،تشآگودال کوچکی از  یعنی ،کمترین عذاب
بر مبنای شیعه در حدیث و رجال صحیح نیست،  فقط یک نههیچ ،ت یافتهاحادیث ضحضاح شهر

 این زا اینمونه ادامهدر  .استناد نیست در خورت است و فاقد صحّ همت بلکه بر مبنای خود اهل سنّ
ترین کتاب بعد از قرآن ت صحیحکه به اعتقاد اهل سنّ)وایات را که در صحیح بخاری و مسلم ر

طبیعی است اگر روایت منقول در صحیح بخاری و  .میکنیاز نظر قواعد حدیثی بررسی م (هستند
 ه روایات نیز خالی از اشکال نیست.مسلم ضعیف و مردود باشد بقیّ

 هامتن گزارش .1
 بخاری چنین متنی را آورده است: 

                                                           
 .118، ص3؛ تفسیر ابن کثیر، ج881، ص1البیان، ج جامع .:کن.  .11
 .113، ص3المنثور، ج ؛ الدر811ّ، ص1تفسیر ابن کثیر، ج .15
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مَلکِ حدثنا عبدال حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا یحیی عن سفُْیَانَ حدثنا
عنه قال اللهمُطَّلِبِ رضیعبدال بن الْحَارِثِ حدثنا الْعبّاس بن عبدالله

و ه :قال ؟یغَْضَبُ لک لِلنَّبیِِّ: ما اغْنَیتَْ عن عَمِّک فانه کان یَحُوطکُ وَ
  91فی ضَحْضَاحٍ من نَارٍ ولََولَْا انا لَکانَ فی الدَّرَک الْاسْفَلِ من النَّارِ.

عمویت از تو سودی  :گفت ’عبّاس بن عبدالمطلب به رسول خدا

در حالی که از شما دفاع کرد و به دیگران به خاطر شما خشمگین  ،نبرد
و اگر من نبودم در  استتش آای از ن حضرت فرمود: او در حوضچهآشد. 
 .بردیم به سر مترین درجه جهنّپایین

 مده است:آدر روایت دوم بخاری 

 داللهعببن یُوسفَُ حدثنا اللَّیثُْ حدثنا بن الْهَادِ عن  عبداللهحدثنا 
کرَ ذُ عنه انَّهُ سمع النبی وَاللهبن خَبَّابٍ عن ابی سعَِیدٍ الْخدُْریِِّ رضی

لعََلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتیِ یوم الْقِیَامَةِ فَیُجعَْلُ فی ضَحْضَاحٍ  :عِنْدَهُ عَم هُ فقال
  98من النَّارِ یَبْلغُُ کعْبَیْهِ یغَْلیِ منه دِمَاغهُُ.

 ’زد رسول خداناز ابوسعید خدری نقل شده است که از ابوطالب 

 شن حضرت فرمود: امیدوارم شفاعت من در روز قیامت شامل حالآ .یاد شد
 ردیگیکه ساق او را فرا م ردیگیتش قرار مآای از و در میان حوضچها .شود
 .جوشاندینجا تا مغز، او را مآو از 

  :سدینویمسلم نیشابوری در صحیح خود م

مَلکِ بن عمَُیْرٍ عن عبدال ابی عُمَرَ حدثنا سُفْیَانُ عنابن حدثنا
 یا رَسُولَ اللَّهِ انَّ  :قلت :سمعت الْعبّاس یقول :بن الْحَارِثِ قال عبدالله

نعم وجََدْتُهُ  :قال ؟یَنْصُرُک فَهَلْ نَفَعَهُ ذلک اباطالب کان یَحُوطُک وَ
  91فی غمََرَاتٍ من النَّارِ فَاخْرجَْتُهُ الی ضَحْضَاحٍ.

از عبّاس بن عبدالمطلب شنیدم  :دیگویعمر عبدالله بن حارث مابیابن
الب از تو دفاع و تو را یاری عرض کردم: ابوط ’به رسول خدا :که گفت

ن حضرت فرمود: بلی، او در سختآ؟ بردییا از این عمل سودی مآکرد، 
 وردم.آتش( آای از من او را به ضحضاح )حوضچه .تش بودآترین جای 

                                                           
 .3211، ح8111، ص3صحیح البخاری، ج .91
 .3211، ح8115ص، 3ج، صحیح البخاری .98
 .115، ح859، ص8ج مسلم، صحیح .91
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در همین زمینه وجود دارد که مضمون همگی تقریبا به همین صورت  همالبته روایات دیگری 
 است.

 ضحضاح هایگزارشاشکالات سندی  .2
 :منیکیمرا بررسی  کدام هر احوالات که استراویان ذکرشده در روایات ضحضاح به ترتیب زیر 

 دمسدّ. 2/1
 تنیس مشخص امّا کرد،ید بن علی است که در حدیث تساهل مگفته شده شاید منظور مسدّ

 93.دیگری یا است شخص همین منظور که
 سفیان ثوری. 2/2

 ؛ یعنی گاهی از سند حدیثاست« تسویه»وی از نوع س بوده است؛ تدلیس سفیان ثوری، مدلّ
 : سدینویسیوطی مکرد تا راوی ضعیف مشخصّ نشود. چیزی کم می

اعمش و سفیان ثوری این کار را انجام  :دیگویخطیب بغدادی م
حجر عسقلانی[ گفته است شکی نیست الاسلام ]ابن. شیخدادندیم

که تدلیس موجب جرح است و سفیان ثوری یا اعمش، این عذر از 
 ارهبن دو این نوع تدلیس را درآشود که کسی بگوید نمی رفتهینها پذآ

نها آولی نزد غیر  ،اندکه نزد خودشان ثقه بوده بردندیی به کار مانکس
  91ضعیف بودند.

 ورده است: آدربارهٔ حکم تدلیس  ،از علمای مشهور اهل سنت ،خطیب بغدادی
گفت تدلیس، برادر دروغ است و از ابا یاز شافعی شنیدم که م

نها نزد آ .سین را خراب کندخدا خانه مدلّ :گفتیاسامه شنیدم که م
  99.گویانی هستندمن دروغ

سفیان از دشمنان رسول  کرد؟های سفیان ثوری اعتماد به روایت توانیبا این حال، چگونه م
کند و او از کسانی همچون خالد بن سلمة بن العاص روایت نقل کرده است یروایت نقل م ’خدا

 92.است خواندهیم ’مروان در هجو رسول خداعائشه، این شخص شعرهایی از بنیکه به نقل ابن

حیح ص رایب کهد ناششده در روایات سفیان ثوری، چنین افرادی نباز کجا معلوم که شخص حذف
 را حذف کرده باشد؟! آنهادادن روایت، نام جلوه

                                                           
 .312من قریش، صؤابوطالب م .93
 .111، ص8تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج .91
 .392، ص3الکفایة فی علم الروایة، ج .99
 .891، ص88: تهذیب التهذیب، ج.کن.  .92
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 عبدالملک بن عمیر. 2/3
  :دیگویم اشذهبی درباره

او  :دیگویابوحاتم م. ضعیف اشطولانی شد و حافظه شعمر
ضعیف است و  :دیگویتغییر کرد. احمد م اشحافظ نیست، حافظه

کوسج از احمد بن حنبل  .نداشتخراش او را قبول . ابنکندیاشتباه م
 91ضعیف است. اًاو جدّ که نقل کرده است

 عبدالله بن یوسف. 2/4
 ،رعدی در الکامل او را از ضعفا دانسته و اگر منظو، ابنباشداگر منظور عبدالله بن یوسف تنیسی 

 91.یستمعتمد ن باشد،عبدالله بن سلیمان بن یوسف 

 لیث. 2/5
اگر منظور  است. الحدیث بوده وی مجهول، ضعیف، منکر و مضطرباند که لیث نقل کرده بارهدر

او از ضعفا ه کالنباتی در الکامل گفته  .هم به تساهل بودلیث بن سعد باشد وی در شیوخ و سماع متّ
 95.کردینقل حدیث م

 الهادابن. 2/6
 21.داندیبه جرح مهم الحذاء او را از رجال متّبنانام کامل او یزید بن عبدالله بن الهاد است و 

 عمرابیابن. 2/7
 28او ناشناخته است.که اند عمر گفتهابیابن بارهدر

س این پ .در روایت اول و سوم، سفیان ثوری، عبدالملک بن عمیر و عبدالله بن حارث مشترکند
 ’علاوه اگر ابوطالب مشرک بوده چگونه پیامبربه .اشخاص ضعیف استاین  سببدو روایت به 

 طبق این حدیث امید شفاعت او را داشت؟! 

 فرمود:  ،حدیث یادشده به پرسشی دربارهدر پاسخ  ×امام باقر

ای ای از ترازو و ایمان این مردم در کفهّاگر ایمان ابوطالب در کفهّ
  ترجیح خواهد یافت. بوطالبینه ایمان اآهر  ،دیگر قرار گیرد

ی وضعیتنها نیز از نظر سندی آوجود دارد که  «حدیث ضحضاح»البته روایات دیگری با نام 
 .میکنین خودداری مآاز بررسی  ،اختصارهای یادشده دارند که به جهت مشابه گزارش

                                                           
 .112، ص1الاعتدال فی نقد الرجال، جمیزان  .91
 .312من قریش، صؤابوطالب م .91
 .312من قریش، صؤابوطالب م .95
 .313من قریش، صؤابوطالب م .21
 .318من قریش، صؤابوطالب م .28
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 تبر اساس روایات اهل سنّ ابوطالب یایمانبییات مربوط به آنمودار 

 توبهسوره  113یه آابوطالب با استناد به  یایمانبیراویان معتقد به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است شده نقل طریق دو به توبهسورهٔ  883 آیه به استناد ابوطالب با ایمانیفوق، بیمودار طبق ن

در این دو طریق سعید بن مسیب  .اوی و در طریق دوم پنج راوی وجود داردر چهار اوّل طریق در که

دو طریق که قصص هم  92یه آبا استناد به  ابوطالب یایمانبی. راویان معتقد به ندو زهری مشترک

حازم و در این دو طریق ابوهریره، ابینفرند. شش  ،و در طریق دومنفر پنج  ،لدر طریق اوّدارند، 

  کیسان مشترکند.ابن

اسحاق ابن 
ا�راهيم عبدالرزاق معمر زهری سعيد ابن 

مسيب
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 قصص 56یه آابوطالب با استناد به  یایمانبیراویان معتقد به 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انعام 24 هآیابوطالب با استناد به  یایمانبیراویان معتقد به 

 

 

 

 

 

 

 
 

به شکل ذیل  که انعام 24 هآیابوطالب با استناد به  یایمانبیراویان معتقد به 
 ن فقط یک راوی وجود دارد.آ است و در طرق دیگرِ
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 تیجهن
اند تهمتی ابوطالب گفته یایمانبیورده و آنچه دربارهٔ آایمان  ’بدون شک، ابوطالب به پیامبر

هج الحدید در شرح نابین، مانند ابناهل تسنّ علمایشیعه و گروهی از  عالمانبزرگ بوده، که تمام 
دارند. ن شانعایدلیل متقن و مستندی بر مدّ چیعیان کفر ابوطالب هاند. مدّن تصریح کردهآالبلاغه به 

ن کردبرای مخدوش ایشانبوده و دشمنان  ×که پدر حضرت علی استتنها گناه ابوطالب این 

 ،و در این جنایت از هر حربه ممکنی کوشیدند شو زدودن افتخارات خاندان آن حضرتجلوه نورانی 
نمی ،دهنقل ش ابوطالب یایمانبی ۀدربار که روایاتی استفاده کردند. ،کردن نام ابوطالبی بدنامحتّ

ذب، ک ضعف،که به  اندکردهتواند درست باشد؛ چراکه این روایات یا مرسل است یا اشخاصی نقل 
ی تفسیر ،از وثاقت لازم برخوردار نیستند. بنابراین این اشخاص ،به عبارتی .همند... متّ جعل حدیث و

ایمان  تواننمیاند، اعتبار ندارد و با متن غیر معتبر نقل کرده ’ز پیامبراند و حدیثی که اکه آورده

 را رد کرد. ابوطالب

 نامهکتاب
 .قرآن کریم .8
 .ق8119چاپ اول،  ،دار الغدیر :عبدالله، قم ،من قریش، الخنیزیؤابوطالب م .1
 .ش۱۵۷۷چاپ ششم،  ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی :سید محمدباقر، تهران ،اسباب نزول، حجتی .3
 .ق8111 الطبعة الاولی،التاریخ العربی،  ةسسؤم :یروتبمحمّد طاهر،  ،عاشورالتحریر والتنویر، ابن .1
 بکر، تحقیق:عبدالرحمن بن ابی الدینجلال ،تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، السیوطی .9

 .تابی ،الحدیثة الریاض ،مکتبة الریاضجا: بیعبداللطیف،  عبدالوهاب
دار  :روتالدین، بیحسین شمستحقیق: محمّد اسماعیل بن عمر،  ،کثیرتفسیر القرآن العظیم، ابن .2

 ق.8185، الطبعة الاولی، ةالکتب العلمی
 ق.8181 ،الطبعة الاولی، ةدار المعرف :بیروت ،رشید رضا، محمد ،تفسیر القرآن الکریم )تفسیر المنار( .1
 .تابی ،الطبعة الاولیدار الفکر،  :اسماعیل بن مصطفی، بیروت ،تفسیر روح البیان، حقی بروسوی .1
 ق.8119دار الشروق،  :، سید قطب، بیروتالقرآن تفسیر فی ظلال .5
 .ش8318اول،  ، چاپةدار الکتب الاسلامی :، تهران؛ و دیگرانناصر ،تفسیر نمونه، مکارم شیرازی .81
 .م8511، یولالطبعة الا ،الفکر دار :لی، بیروتع ،حجر عسقلانیذیب، ابنهتهذیب الت .88
 ق.8181، یولالطبعة الا، ةالمعرف دار :محمّد بن جریر، بیروت ،جامع البیان، طبری .81
عزالدین ابوحامد، ترجمه: محمّد مهدوی  ،الحدیدابیای از تاریخ در شرح نهج البلاغه، ابنجلوه .83

 .ش8321نی،  :دامغانی، تهران
الله مرعشی یتآکتابخانه قم: عبدالرحمن بن ابی بکر،  ،الدر المنثور فی تفسیر بالماثور، سیوطی .81

 ق.8111 نجفی، چاپ اول،
 ق.8111 الطبعة الثالثة،دار الکتب العربی،  :محمود بن عمر، بیروت ،زمخشری .89
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 www.alislamدر:  ة،الشامل ةعبدالله محمّد بن اسماعیل، المکتب ابو ،ری،بخاریصحیح بخا .82
.com 

 www.alislam .com ة، در:الشامل ةمسلم بن حجاح، المکتب ،صحیح، نیشابوری .81
 .ش8325بنیاد بعثت، تهران: : اکبر ثبوت، هعبدالحسین، ترجم ،الغدیر، امینی نجفی .81
الطبعة  ،ةدار الکتب الاسلامی :اکبر غفاری، تهرانعلیمحمّد بن یعقوب، مصحح:  ،الکافی، کلینی .85

 ق.8111، الرابعة
 .ش8318 اپ پنجم،چ ،امیرکبیر :احمد بن محمد، تهران ،الابرار، میبدی ةکشف الاسرار و عد .11
لسورقی، اعبدالله احمد بن علی ابو بکر، تحقیق: ابو  ،الکفایة فی علم الروایة، الخطیب البغدادی .18

 تا.، بیالمکتبة العلمیة :ابراهیم حمدی المدنی، المدینة
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 .ش8359چاپ دوم،  ،اسلامیه
 .ش8311چاپ سوم،  ،ناصرخسرو :فضل بن حسن، تهران ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی .13
 در: ،ةالشامل ةالمکتببن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمّد  .11
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